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Abstract 

The immigrant in the experience of immigration, through confusion and dissociation 

from its culture and lack of belonging to the host country, seeks to achieve its true 

identity, various ups and downs. Considering the slippery identity and theoretical 

patterns of immigration in the votes of Homi Bahabha, The present study, with a 

comparative approach and relying on descriptive-analytical method, examines the 

themes related to immigrant identity in the works of "Doordasthaye Mobham" and "love 

in exile", in stages such as facing the "other", acceptance and refusal, widespread 

awareness, self-return and finally, dissociation and destiny. In these works, Eastern 

personalities, in conflict with Western culture and in accordance with internal 

developments, intertwined with painful global trends and maintaining an ideological 

position, gain recognition and understanding of a network of global relations and 

provide a platform based on historical, political and human reality to awaken the 

forgotten realm of the hero's psyche within the merged boundaries of "self" and to make 

sense of it. The results of this study show that migration with a break from the insider 

culture, confrontation with the host land space and understanding the place and time in 
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the process of interaction and confrontation with the discourse space of "the other" as a 

productive narrative space -"third space"- in the works, It explains the differences in the 

world; A process that, due to psychological and sociological factors, otherness and 

profound analysis of alien concepts and alienation gives new importance to the concept 

of identity. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر يپارس اتيادب
  1402و تابستان  ، بهار1، شمارة 13ي)، سال پژوهشعلمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  تأملي در دو سفر خودشناسي؛
  از محسن نكومنش فرد »هاي مبهم دوردست«

  از بهاء طاهر »الحب في المنفي«و 
  *احمد خاتمي

  **فرد آمنه عرفاني

  چكيده
با پشت سر گذاشتن سردرگمي و گسست از فرهنگ خـود و   سوژة مهاجر در تجربة مهاجرت

عدم تعلق به كشور ميزبان، در صدد رسيدن به هويت حقيقي خود، فراز و فرودهاي گوناگوني 
و الگوهاي نظري موجود در خصوص مقولة  با توجه به لغزندگي هويتگذارد. را پشت سر مي

 بـا تكيـه بـر روش   د تطبيقــي پــژوهش حاضـر بـا رويكـر    بهابهـا،  مهـاجرت در آراي هـومي  

و » هـاي مـبهم  دوردسـت «آثـار  در را  هويت مهاجر هاي مربوط بهدرونمايه ي،تحليل_توصيفي
، در مراحلي چون مواجهه با ديگـري، پـذيرش و امتنـاع، آگـاهي گسـترده،      »الحب في المنفي«

هـاي  . در ايـن آثـار، شخصـيت   كندبررسي مي بازگشت به خود و در نهايت گسست و فرجام
آميزي با جريان ، درهمتحولات درونيمتناسب با شرقي در تعارض و تقابل با فرهنگ غرب و 
اي از روابـط جهـاني   شـناخت و درك شـبكه   بـه دردناك جهاني و حفظ موضع ايـدئولوژيك،  

رفتة قلمروي از يادبراي بيداري يافته و بستري مبتني بر واقعيت تاريخي، سياسي و انساني  دست
كنند. نتايج حاصل از معنا بخشيدن به آن فراهم ميو » خود«شدة مرزهاي ادغام ن درروان قهرما
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با گسست از فرهنگ خودي، رويارويي با فضاي سـرزمين  مهاجرت دهد نشان مي اين پژوهش
 ـبـه  »ديگـري «ميزبان و درك مكان و زمان در روند تعامـل و تقابـل بـا فضـاي گفتمـاني        ةمثاب

- مـي هـا در جهـان   تبـاين  ها وتفاوت به بيان، در آثار _»ضاي سومف«_فضاي روايتي مولدّ  يك
شناختيِ ديگربودگي و تحليل عميق شناختي و جامعهعوامل روان ردازد؛ فرآيندي كه با توجه بهپ

  بخشد. هويت مي اي به مفهوممفاهيم بيگانه و بيگانگي اهميت تازه
  هاي مبهم.فضاي سوم، ديگري، هويت، الحب في المنفي، دوردست : ها: دواژهيكل

  
  ؛ گفتاري در مباني نظري پژوهشمقدمه. 1

ادبيات تطبيقي پس از گذار از مراحل چهارگانه در دنياي امروز به مطالعات فرهنگـي رسـيده و   
مباحـث  كند. يكي از هاي مشترك بررسي ميهاي كشورهاي ديگر را با استفاده از مؤلفهفرهنگ

است. انسان براي دستيابي بـه دركـي از   » ديگري«اصلي مطالعات فرهنگي، خودشناسي در آينة 
جهان، به شناخت پيرامون خود نياز دارد. تجربة وجودي او به تنهايي قادر به رفع ابهام از ابعـاد  

يـان اضـطراب حضـور در جهـان و     گوناگون حيات نيسـت. ابعـادي كـه او را در كشاكشـي م    
هدف از نيل به حقيقت، نظام بخشـي بـه خـود و    «دهد. در واقع عنايي براي آن قرار ميم  يافتن

). 79: 1383(كچوئيان، » زا و رمزآلود استحركت خويش در بستر و در ميانة اين هستي حيرت
خـورد؛ امـري كـه    اين نظام بخشي، در ساحت اجتمـاعي خـود بـا مفهـوم هويـت پيونـد مـي       

 هويـت  از او دانـد. مـي  متناقض حتي و متزلزل متغير، بات،ثبيآن را  )(Stuart Hall هال  استوارت

 درحـال  هميشـه  و نبـوده  كامـل  گـاه  هـيچ  كـه  كنـد مـي  فراورده تعبيـر  يا محصول يك عنوان به
لكـان  . (Hall, 2003: 234)دشـو مـي  ساخته حاكم گفتمان بازنمايي در آن بنياد و است  گيري شكل

)Jacques Lacan(  يورگنسـن،   نيز سوژه را يك ساختار همواره ناتمام مـي) كـه  10: 1389دانـد (
ها هايي كه گفتمانموقعيت«ت. به زعم لكان اس شده ساختاربنديها تاحدودي به وسيلة گفتمان

) و 82(همـان،  » بخشـند دهند، محتواهاي متفـاوتي بـه هويـت فـرد مـي     در اختيار فرد قرار مي
 بازسـاخت  حـال  در »درزمـاني « مناسـبتي  در همـواره  مداوم، تحول و يرتغي فرايند درهويتي،   هر

  ). 124: 1390(نجوميان،  است  خود
انسان در جهان است و براي شناخت او بايد به برخورد او با جهانش توجـه كـرد. بـه ايـن     
ترتيب، اضطراب و تشويش حيات انساني كه حاصل شناوري او در متن اسرارآميز هستي است، 

قـراري و نـاآرامي او بـا    يابد و بر بيخود و ابعاد هستي خود، تا حدودي تسكين مي با شناخت
نهد. چنـين فرآينـدي در وضـعيت    وجود درك مستقلش از خود، تاريخ و پيرامونش، مرهم مي
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اي ديگـر در فضـايي   مهاجرت كه خود يكي از مباحث مهم مطالعات فرهنگي است، بـه گونـه  
دادن  ثابة مركزيت اين جهان، با ازدستپيوند؛ فضايي كه در آن آدمي به مهوشيارانه به وقوع مي

سـاز در سـپهر   پشت سر نهادن عناصـر هويـت  «) و با 98: 1391حس و مفهوم مكان، (كمالي، 
شـود و بـار ديگـر بـه     شناختي مي)، دچار اضطراب هستي221: 1390(لوتمان،» اي ميزباننشانه

دانـد و  ر ارتباط با مكان است كه هسـتي خـود را معنـادار مـي    گردد. در واقع، فرد دخود بازمي
كند. اقامت در كشوري ديگـر، آشـنايي بـا    دوري ازآن را دوري از معناي هستي خود تصور مي

 بـه  تعبيـر  آن ازدر فضـاي خـاص مهـاجرت كـه     «افراد جديد و رويارويي با مسائل مختلـف  

» تي، ســرگردان و آوارهه عبــاري نــاهمگون و پراكنــده يــا بــهــويت شــود،مــي »ســوم  فضــاي«
اي از حضور در سرزمين آورد. سوژة مهاجر، در هر مرحله) پديد مي13- 12: 1391  (احمدزاده،

، اخـتلاف  شـرق و غـرب   ياي ـدن انيتفاوت مهاي آن، در عين درك ميزبان و مواجهه با چالش
هـويتش در  با آشكار شـدن ابعـاد وجـودي و     »ديگري«در قبال » خودي«فرهنگي و ديالكتيك 

تعامل با ساختار فرهنگي سرزمين مادري و ميزبان، به كيستي يا چيستي، ماهيـت و شخصـيت،   
برد و با درك تجربة گسست، به مسير جديدي هاي خود پي ميها و انديشهافكار و باورها، ايده

الزامـات  مطابق با دهندة هويت او، پيوندد. به اين معنا كه عناصر شكلاز رشد و تكامل خود مي
مكـاني دارد، دوبـاره   _اجتمـاعي و چـارچوب زمـاني    اجتماعي و فرهنگي كه ريشه در ساخت

محـور  . اين پديده، با برهم زدن معـادلات مـنظم موجـود در زمينـة هويـت،      شوندبازتنظيم مي
در  سـندگان ياز نو يبرخ ـ ادبيات امروز جهان را به خود اختصـاص داده اسـت.   توجهي از قابل

از هويـت و   ،مهاجرت كـرده بودنـد   يغرب يو مصر كه به كشورها رانيا ژهيو به يجوامع شرق
مفـاهيمي از   نوشـتند. غربـي   يدر كشورهاهاي خطي از آن واژگوني خط سير توصيفي روايت

 يهـا هـا و فرهنـگ  تمدنها با ادبيات مهاجرت در همة ملتدهندة دست از عناصر تشكيل  اين
 اني ـم يهـا يدوگـانگ ها و ي كه در عين پرداختن به تفاوتآيد؛ مفاهيمبه شمار ميگوناگون آن 

در ميـان ايـن حجـم عظـيم     » خـود «، در صدد تبيـين  متفاوت يهاها و تمدنفرهنگ ،هاشهياند
هاي ادبيات تطبيقـي  تصاوير است. اين موضوع در حوزة تصويرشناسي به عنوان يكي از شاخه

  گيرد. مورد بررسي قرار مي
دليل شـرايط سياسـي و اجتمـاعي كـم و بـيش مشـابه ايـران و مصـر،         در اين پژوهش، به 

هـاي  تكيه بر تصـوير عرضـه شـده از ملـت     اشتراكات فرهنگي و ادبي اين دو سرزمين و نيز با
ــگ   ــايي در فرهن ــود«اروپ ــان    ، »خ ــي در دو رم ــد خودشناس ــجم از فرآين ــي منس ــه خوانش ب

 پـردازيم؛ اثر بهاء طاهر مـي » منفيالحب في ال«اثر محسن نكومنش فرد و » هاي مبهم دوردست«
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 اش در شهر اسـتكهلم در سـوئد،  با دنبال كردن زندگي مسعود و خانواده »هاي مبهمدوردست«
تـري از تـاريخ جهـان و    تـر و كلـي  پر فراز و نشيب در جهت رسيدن به عناصر گسترده سفري

ت و اس سعودمهاي مجموعه، زندگي بخش محوريت اغلبرويدادهاي در حال وقوع آن است. 
كتـاب  عنـوان فـردي مهـاجر پرداختـه اسـت.       به اوبيش از هر كسي به تشريح موقعيت  راوي

و  رويارويي با غربنيز در  _نگار مصرينويسنده و روزنامه_اثر بهاء طاهر » في المنفي  الحب«
 ،اي از جنـگ هاي تلخ و گزنـده برگرفته از تجربهمواجهة نزديك با مسائل جهاني نوشته شده و 

باشـد كـه پـاي عواطـف انسـاني در وراي مرزهـاي       انقلاب، تبعيد و به حاشيه رانده شدن مـي 
   پردازد.گشايد و به معناي زندگي و زيستن از نگاه انسان مهاجر ميمي سرزمين مادري را به متن

ا در هويـت فرهنگـي مـورد توجـه     اي ر، پيونـد دوگونـه  )Homi K. Bhabha(هومي بهابهـا  
گـذرد،  مـي  _در بينابين_ها توجه خواننده را به آنچه در خط مرزي بين فرهنگ دهد ومي  قرار

هـا در رابطـة نوسـاني بـا فرهنـگ      كند. از آنجا كه فرهنگ منسجم و اصيل بـراي بهاب جلب مي
منتظره، دو گونه و تصادفي است، پـس از معرفـي مفهـوم آسـتانه كـه بـه حركـت دائمـي         غير

تـري را  ، مفهوم كلي(Bhabha, 2007: 5)پردازدديگري مي هاي ثابت بدون برتري يكي بر هويت
هـاي ديگـر را   اي كـه پديـدار شـدن وضـعيت    كند؛ پيوند دوگونـه به نام فضاي سوم معرفي مي

دهـد، بـه سـاختارهاي جديـد     هايي كه آن را تشكيل ميجا كردن پيشينهكند و باجابهمي  ممكن
مـول درك مناسـبي از آنهـا وجـود نـدارد،      اي كه به طور معقدرت و ابتكارهاي جديد سياسي

به اين ترتيب، در شخصيت پردازي اين آثار، خط سير روايـي   .(Huddart, 2007: 126)پردازد  مي
از فرهنگ غرب و  يناش يعاطفهاي از همگوني مفروض هويت آغاز شده و با توجه به بحران

هاي فرهنگ غرب بر شخصيت، كشمكش و تأثير هانرماي اصل يهاتيآن با شخص يناهمخوان
ها و ... به سوي ي، تعارض با غربيشگانياند يدوگانگ ي،تيتزلزل شخص ،يشوك فرهنگشرقي، 

هـاي  در كـنش رود. به اين وسيله هويت به تعويـق افتـاده و   ناهمگوني هماره متكثري پيش مي
يقـي و  بـه خـود حق  تحول تاريخي و زماني اسـت، سـوژة مهـاجر    وابسته به  كه متني و روايي

  شود.ها در فضاي سوم واقف ميتنيدگياش در ميان اين درهمغيرحقيقي
هـاي  دوردسـت در رمان  تيهو يخوردگ وندبحث مقاله حاضر برآن است تا نشان دهد پي

سوژة مهـاجر بـراي رويـارويي بـا     اتفاق افتاده است؟  يدر چه موارد الحب في المنفيو  مبهم
چه رويكردهايي را » ديگري«مل و تقابل با فضاي گفتماني فضاي سرزمين ميزبان و در روند تعا

  كند؟ در مسير دستيابي به خودآگاهي و بازسازي هويت ملي، فردي و فرهنگي اتخاذ مي
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 پيشينة پژوهش. 2

پديدة مهاجرت به اشكال مختلف در علوم اجتماعي موضوع بحث و پژوهش قرار گرفته است. 
اند با توجه پيرامون شناسايي موانع ادغام اجتماعي بوده و كوشيدهبخش زيادي از اين مطالعات، 

ز ا هاي اقليت مهاجر را توضيح دهند. كتـاب هاي محيط ميزبان وضعيت زندگي گروهبه ويژگي
نقـد پسااسـتعمارگرايي و   « نوشتة شـاهرخ تنـدرو صـالح، مقالـة     )1387(غربتي به غربت ديگر

به  نوشتة حيات عامري و الهام مياحي) 1389( »إيرانيجر نويسان مهاانعكاس آن در آثار داستان
 تالامق ـبراين، مجموعه  اند. علاوهدياسپوراي ايراني خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران پرداخته

طور اختصاصي به مسأله وضعيت پسااستعماري مهاجر در آثـار   به »مهاجرت در ادبيات و هنر«
هاي بهابها در ادبيات داستاني نيز پژوهشنظرية هويت هومي. در زمينة كاربست اندادبي پرداخته

گيري هويت تراملـّي زن شـرقي مهـاجر در    مقايسه تطبيقي شكل«متعددي صورت گرفته است؛
نوشـتة اميـد ورزنـده و    ) 1391( »آثار جومپا لاهيري و مهرنوش مزارعي از ديدگاه هـومي بابـا  

اثـر  » در كشـور آزاد «ز منظـر هـومي بابـا در    ونگي اگونـد يپبررسي پديدة «، رضا ابراهيمي  سيد
ــال ــري،  1391» (وي.اس. نايپ ــداري و جعف ــتة ده ــدخوردگي«) نوش  ــ پيون ــت در نظري  ةهوي

ــتعمار ــ ي؛پسااس ــورد ةمطالع ــكي    يم ــن پلانس ــر روم ــت اث ــيلم پيانيس ــتة 1392» (ف ) نوش
 ،يپسااسـتعمار  ةمهـم نظري ـ  يسعي در تشريح محورهـا  فرهمندفر و اميرعلي نجوميان  مسعود

ساز سرزمين مـادري و ميزبـان در فضـاهاي    چالش عناصر هويت«دارند. مقالة » هويت«ويژه  به
نوشـتة غلامعلـي فـلاح و    ) 1395(»هاي ادبيات مهاجرت فارسـي بيناگفتماني مهاجرت در رمان

بازنمايي تنازع سرزمين مادري و سـرزمين ديگـري در   «يابي و نيز به فرايند هويتسارا برمكي 
) نوشتة مهدي سعيدي و نرگس رضايي نيز به بحران هويـت  1397» (داستاني مهاجرتادبيات 

دياسپوراي خاورميانه/ شـمال آفريقـا و رويكـرد احـزاب     «پردازند. مقالة در سرزمين ميزبان مي
) نوشـتة  1399»(هـاي هـويتي در كشـورهاي اروپـايي    بحـران   دربرابـر شـكل گيـري    راستگرا

و نـاامني   به دليل جنگ را ورهاي خاورميانه و شمال آفريقامهاجرت جوامع كش ممدوحي،  رضا
ايشـان را در اروپـا    سياسـي و فرهنگـي  ، بحران هويت ملـي  و اروپا ةبه قارة گذشته در دو ده

هاي مهـاجرت بهـاء طـاهر    تحليل رمان«در رابطه با رمان الحب في المنفي، كند. اما بررسي مي
لعة مـوردي رمـان مهـاجرت عشـق در تبعيـد و      پاية كاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطابر

گري و ) نوشتة خليل بيگ زاده و پريسا احمدي به آشوب1401»(مجموعه داستان زمستان ترس
گذر از رئاليسـم بـه مدرنيسـم در    «پردازد. همچنين مقالة هاي داستان مينابساماني در شخصيت
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هـاي  ويش زاده و همكاران مؤلفه) نوشتة رضا در1401»(اثر بهاء طاهر» الحب في المنفي«رمان 
  كند.هاي اجتماعي با رويكرد عاطفي ذاتي بررسي ميمايهمدرنيسم را با پرداختن به درون

دهـد كـه در محـيط فكـري     تجربي و ادبيات پژوهش نشان مي نةبررسي پيشيبا وجود اين، 
. وجـود دارد فـرد و بهـاء طـاهر    آثار محسن نكومنشمعرفتي در مورد  يسكوت و شكاف ،ايران
كاربسـت   و نيز با روش توصيفي از نوع تحليل محتواي كيفي با رويكرد تطبيقي و ،حاضر ةمقال

هاي در دو اثر دوردست بهابها يهومالگوهاي نظري موجود در خصوص مقولة هويت در آراي 
 يتيدر خصــوص تحــولات هــو يمشــترك يهــاهيــدرون مامــبهم و الحــب فــي المنفــي كــه 

شويم و ، به جزئيات دلالتمند متونِ پيشِ رو متمركز ميكشنديم ريبه تصومهاجر  يها تيشخص
هاي هاي مستتر در متون، به تبيين و تحليل خودبيانگري راويان آثار به عنوان سوژهبا كشف پيام

وصـلة نـاجور؛ پـذيرش و امتنـاع،      مهاجر در قالب مراحلي چون الف) مواجهه با ديگري، ب)
ايـت د) هسـتي برزخـي؛ گسسـت و     ه و بازگشـت بـه خـود و در نه   آگاهي گسـترد  انزوا؛  ج)

  نيم.كرا صورتبندي مي ايشان سياست هويتيپردازيم و مي  فرجام
 

  ؛»الحب في المنفي«و  »هاي مبهم دوردست«سير خودشناسي قهرمان در  .3
  مواجهه با ديگري 1.3

» ديگـري «دارد، شناخت اهميت » خود«در نخستين مرحله از خودشناسي، همانقدر كه شناخت 
). به عبارت ديگر، اينكه ما چـه چيـزي را در نسـبت بـا     65: 1392آبادي، نيز مهم است (لطف

كنيم، نخستين مرحلة يكي شدن مـا بـا   آوريم و چه چيزي را به جهان ارائه ميجهان بدست مي
ايي هويت ما و جهان است. چنين ارتباط تنگاتنگي با جوامع و مردمان ديگر، به بازنم» ديگري«

  نمايد. بودن را بازمي» ديگري«بودن و » خود«پردازد و معناي تر مياي وسيعدر گستره
نگرم و تصـوير  من به ديگري ميبرآن است كه (Daniel Henrie Pageaux) پژو دانيل هانري 

يـن،  با وجـود ا نويسم. او مي رةكنم يا دربا  ديگري به شكلي تصوير مني است كه او را نظاره مي
تصوير ديگري در سطح فردي، جمعي، ملي يا نيمه جمعي، ممكن است در نفـي ديگـري نيـز    

، بــه نقــل از Pageaux,1994( را گســترش دهــد» مــن«ظــاهر شــود و يــا آن را كامــل كنــد تــا 
هاي مبهم، داستان زندگي مسعود برآمده از فضاي انقـلاب،  ). در دوردست138: 1400  نيا، لطفي

اي اي و نگرش ويژه يك تـوده ادعاها و عشق طوفاني است؛ او نماد يك تودهها، شعارها، آرمان
هاي عضويت در حزب توده و در طي سال ة اوشد معنادار و تعريف» هستي«به جهان است كه 

بنابراين، در حفظ و استمرار يافته است؛  هاي جمعي،آرمان ةدر گستربعدها در دورة مهاجرت، 
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زندگي در كمپ پناهندگان، اين جامعة كوچك آرماني را ماكتي از يك وضعيت و امكانات برابر 
ايت خـاطري اوليـه بـه جامعـة     دانـد و بـا رض ـ  آل خـود مـي  جامعة آرماني سوسياليستي و ايده

او در عـين شـباهت بـا مـا     «يابد كه بدانيم نگرد. اما از آنجا كه ديگري زماني معنا ميمي  جديد
با رهايي از كمپ، تصوير گزينش شده از  به تدريج،)، 222: 1385(نجوميان،  »متفاوت هم باشد

و تفاوت خود  جهانِ بيرون و عمدتاً كشورهاي غربي كنار رفته و با واقعيت زندگي يك مهاجر
شود. فرآيند درك چنين تفاوتي، در قياسي مداوم بين سبك زندگي با محيط و جامعه مواجه مي
، از لحظـات  ترتيب، خلاف نگرش همسر و فرزندانشدهد. به اين خود و محيط ميزبان رخ مي

وضـعيت اقامتشـان بـه     تبديلبا آگاه شدن از . شوديم رياز مهاجرتش دلگ حضور خود نيآغاز
اش با محيط كمتر و تا حـدودي بـاور بـه درسـتي     امري دائمي، روحياتش تغيير كرده، بيگانگي

كـردم كـه وطـن و احسـاس     يگـاه حتـي فكـر م ـ   «گردد؛ هاي پيشين در او تضعيف ميانديشه
هـا  وابستگي به آن يك امر طبيعي نيست و احساسي است كـه بـر اثـر تلقـين و تكـرار در آدم     

در اين فرآيند، مسعود دروازة رسـيدن بـه معنـاي    ). 178: 1386فرد، نكومنش» (شود مي  يتتقو
ديگـري  در عـين تـأثيري كـه از    _گشـايد و در تقابـل بـا او    خود را در مواجهه با ديگري مـي 

  پردازد. ، به بازانديشي رابطة خود با محيط و سرزميني كه هويت او را ساخته، مي_پذيرفته
هـاي خـود را در جريـان    نگاريسـت كـه ريشـه   نيز روزنامـه » الحب في المنفي«راوي رمان 

ناصريسم از دست داده و به دليل فشـارهاي سياسـي و آزارهـاي عناصـر امنيتـي، بالاجبـار بـه        
پيشرفت صنعتي، در مرحلة مواجهه با ميزبان، با ديدن  اويي مهاجرت كرده است. كشوري اروپا

هاي فردي و مدني بيشـتر در سـرزمين   آزادي سياسي و آزاديدرك و دريافت امكانات رفاهي، 
هـا و  يابد؛ رضايتي كه براي او اولين گام در تطابق خود با نشانهبه رضايتي نسبي دست مي تازه

اي كه در اينجا در نسبت با خود و هويت پيشـين  ان (ديگري) است؛ ديگريمفاهيم محيط ميزب
نگـاري  گيرد. اما از آنجايي كه او حرفة روزنامه(شرقي) راوي، شناخته و مورد قضاوت قرار مي

را برگزيده، سعي دارد تا از همان ابتدا، حقيقت غرب را آشكار كند. بـا وجـود ايـن، در همـان     
  ويد: گمواجهة نخست چنين مي

لم تكن علاقتي بالصحفيين تتجاوز المقابلات العابرة فى المؤتمرات أو في الحفلات الرسمية 
واكتشفت بسرعة أن الأمور هنا تختلف عن بلدنا. ... عرفت أن الصحفيين هنـا، مثـل غيـرهم لا    

علاقـة  يرحبون بالعلاقات الاجتماعية التي لا تفيد ، ولم أكن أنا مصدرا مهما للمعلومات أو على 
بجهات ذات نفوذ تجعلهم يسعون إلى معرفتي، فاعتبرت هذه العزلة جزءا من فترة العقوبـة التـى   

  ).70: 2001(طاهر،  أقضيها في المنفى والتي لم أكن أعرف لها نهاية
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  وصلة ناجور؛ پذيرش و امتناع 2.3
بـا   ايهـاي جديـد رفتـاري و تشـديد تقابـل نشـانه      ورود صـورت «در مرحلـة دوم، بـه دليـل    

و تغييـر در نـوع   » تـنش «تـوان شـاهد   )، مي43: 1390لوتمان و ديگران، » (هاي قديمي صورت
  فرهنگ بود. 

بــه عقيــدة ســافران، بــا وجــود زنــدگي نويســندگان مهــاجر ايرانــي در كشــوري ديگــر و 
زندگي، همچنـان وفـاداري بـه     هاي آن جامعه براي ادامةسازي خود با فرهنگ و ارزش همسان

هاي فرهنگي و عادات اجتماعي خـويش در  در خانه (ايران) و پايبندي به ارزشخاطرات خود 
نيز به تدريج از » هاي مبهمدوردست«مسعود  .(Safran, 1991: 83- 93)آثار ايشان مشهود است ، 

از تـأثير قدرتمنـد گفتمـان     شـود امـا رهـايي   سوي گفتمـان سـرزمين ميزبـان فراخوانـده مـي     
هـاي  زبان، فرهنـگ و سـنت  «ي آن براي او به راحتي مقدور نيست؛ هامادري و نشانه  سرزمين

و آنهـا بـه كنـدي بـا جامعـه جديـد       جامعة ايران با بافت فكري آنها عجين شده بود. از ايـن ر 
  ). 11: 1386فرد، نكومنش» (گرفتندمي  خو

ها شكلي ديگرگـون بـه   اي شدن فضاي ميزبان و مادري در انديشة مسعود، واقعيتبا نشانه
شود. تنهايي و عدم حضور دوستي صميمي يا اي ميگيرند و او تبديل به متني فرانشانهخود مي

آشنا در كنار مشكل ايجاد باب دوستي با مردم سوئد، تعامل، همزيستي، ادغام و يكسـان شـدن   
وزير نخست_سازد. علاوه براين، قتل اولوف پالمه با نشانة ميزبان را با چالشي جدي مواجه مي

طلبانه از سوي مخالفانش شروعي بـود بـر تشـديد    به دليل مواضع بشردوستانه و صلح _ئدسو
اش را از ها و در نتيجه فوران آتش نژادپرستي كه مسعود و خانوادهستيزي سوئديجريان بيگانه

ها به خصوص اتباع ساخت. شك و بدبيني مردم نسبت به خارجيتأثيرات اين امر مستثني نمي
بودن، در » آن ديگري«ريخت. احساس خارجي و وضعيت روحي مسعود را بهم ميخاورميانه، 

هـا بنگـرد،   گردد با ترديد به ادعاهاي بشردوستانة سـوئدي گيرد و سبب مياين برهه شدت مي
نسبت به مردم بدبين شود و به غرور از دست رفتة خود در طي مهاجرت و تحميـل شـرايطي   

سـازد. او در ايـن   ود او را با تجربة رنج و اجبار آميخته مـي بينديشد كه هر زمان، بخشي از وج
سـرد و   نگـاه از  ،دكن ـنمـي  احسـاس  ديگـران  و خـود  بـين  شـباهتي  هـيچ ، اسـت  بيگانـه  افض ـ

گيري اسـت. بهابهـا از ايـن وضـعيت بـا نـام       انزوا و كناره براي تلاش در گريزد و مي  غريبشان
اي چيزي ميانة زنـدگي و مـرگ اسـت.    آستانه كند. اين حالت) ياد ميuncanninessآشناغريبي (

خواند كـه  انگيز در حالتي از بهت و حيرت ميوضعيتي كه موللي آن را نامأنوس، غريبه و هول
شخصـيت   ).83: 1379كنـد(موللي،  ناگهان فرد را در هيئت موجودي كاملاً بيگانه تصـوير مـي  
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د و چگونه بايد خود را بـا شـرايط   داند به كدام جامعه و فرهنگ تعلق دارسرگردان مسعود نمي
فرهنـگ از طرفـي   «داند. جديد تطبيق دهد. بهابها مفهوم فرهنگ را نيز داراي هويت دوگانه مي

(canny-hommely)   ــر ــرف ديگ ــي و از ط ــال   (uncanny- unhomely)و واقع ــواره درح و هم
مسعود  .(Huddart, 2007:83)» باشداست و به همين دليل فاقد هويت يكسان و خودكفا مي  تغيير

داند كه چگونه بايد سوئدي باشد. شود اما نميخانه ميكند، صاحبگيرد، كار پيدا مياقامت مي
پايان بين گذشـته و اكنـون   او هنوز درك درستي از موقعيت خود ندارد اما در رفت و آمدي بي

سرزمين مادري، وارد ، رابطة ديالكتيكي او با محيط ميزبان با حفظ ساختارهاي _شرق و غرب_
، »ديگـري «گردد. اما همچنان تلاش براي ادغام در جامعة مقصد و ارتباط با اي جديد ميمرحله

تنها اميد مـن ايـن بـود كـه بـا      «قادر به زدودن احساس پشيماني، تشويش و غوغاي او نيست: 
» تــر شــودگذشــت زمــان و عــادت بــه جامعــة جديــد ادامــة زنــدگي در اينجــا بــرايم ســهل 

شــرايط موجــود نيــز تمــايز و ). اجتنــاب از پــذيرش و ادغــام بــا 157: 1386  فــرد، كــومنش(ن
سـازي  كند. اينجاست كـه فرآينـد دوگانـه   مي بودن مسعود را در محيط ميزبان برجسته»ديگري«

كنـد.  هـا او را بـه يـك سـوي ايـن مـرز پرتـاب مـي        شود و هر كدام از اين دوگـانگي آغاز مي
اما به از خـود بيگـانگي فرهنگـي     مسلط در آن نظام را تقليد نمايد، هايكوشد ارزشمي  اگرچه

به عدم انطباق خود با محـيط  بلكه  كند،ها را در خود دروني نمينه تنها ارزش . اوشوددچار مي
  گذارد.جديد صحه مي

از يك سو زندگي در سرزميني آزاد و مرفه، در سرزميني كـه لازم نبـود هـر آن فقـر و     
عان خود را به چشم ديد، آرزوي ديرينة من بـود. از سـوي ديگـر دوري از    تنگدستي همنو

ميهن خويش و تمام آنچه دوران كودكي و نوجواني من با آن گره خـورده بـود، سـنگين و    
  ).159نمود (همان: غير قابل تحمل مي

شـود تـا در ايـن    اهميت فرهنگي سرزمين مادري در برابر فضاي جامعة ميزبان سـبب مـي  
 »نمايـد و آنچـه ناآشناسـت   يميان فرهنگ و نافرهنگ و يا آنچه آشـنا م ـ  ةرابط« گانه،فضاي دو
 عـدم  و سـردرگمي  ايـن  تصويرسـازي  به اول فصل مام) مطرح شود. ت127: 1390، (ليونگبرگ

چـون خـانواده،    هاي اجتماعي، فكري و فرهنگـي  مقوله ةدربار تعاريفي كه ةهم. گذردمي  تعلق
مفهـوم و ماهيـت    ،آموختـه بـود   و... پدر و فرزندي ةزناشويي، رابط اجتماع و پيوندهايي چون

الگوها و وظائف جديدي پيش روي  شده وداراي شكل و هويتي جديد گرفته، ديگري به خود 
بـه ايجـاد معنـا و فرهنـگ     «تـنش ميـان مركـز و حاشـيه     بـه اعتقـاد لوتمـان،    دهند.  او قرار مي

مي ميان جدايي و وصل، پلي است ميان مهاجر و (همان). چنين وضعيت مبه» انجامد يم  جديد
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ميزبان و وضعيت گذار براي ورود به موقعيت اجتماعي نوين و سبك زنـدگي تـازه كـه در آن    
» يابديشود و فرصت حل شدن در فرهنگ ميزبان را ميمهمان تعديل م ةحضور نشان«وضعيت 

متقابـل بـا فرهنـگ ديگـري      ، مهاجر از كـنش ). جايي كه در آن175: 1394(شعيري و كنعاني، 
 اي موازي به نقـد دو فرهنـگ بپـردازد. در ايـن    و بدون تقابل دو فرهنگ، به گونه كندپرهيز مي

رو، . از اينشودتكوين و تعريف مي است كه هويت او ارتباط متقابل بر روي مرزِ من و ديگري
  .جديد دنياياين در  ازسازي مداوم هويتب سير تخريب وجريان روايت اثر، به 

هاي غربي بودن را دوبـاره از ديـد يـك    روايتالحب في المنفي نيز  _نگارروزنامه _راوي
اي با تكيه بر مجموعهكند. او مهاجر كه در حاشية فرهنگ غالب و رسمي قرار دارد، روايت مي

اش را نســبت بــه موضــوعات سياســي و هــا و تجــارب، دغدغــهارزش  اعتقــادات،خــاص از 
حس رهايي از چنگال نظـام اسـتبدادي،   گيرد. حال وقوع، در محيط تازه پي ميرويدادهاي در 

اي براي حل شـدن  ه منجر به مهاجرت اجباري او شده، از يك سو، انگيزهجنگ و ناملايماتي ك
اي براي پيگيـري سرنوشـت مـردمش و    در فضاي جامعة ميزبان است و از سوي ديگر، دغدغه

كه او را به طور مداوم به دو سامان انديشگاني اينجا و آنجا  ايكشورهاي اتحادية عربي؛ مرحله
هـاي مـادري و   هاي زندگي سرزمينهاي سبككند. با عبور و گذر مداوم بين دلالتهدايت مي

أيامها كنت «كند. هاي خود را كه ميان خود و ديگري در نوسان است، احضار ميميزبان، هويت
» و أعتقـد مـع عبدالناصـر أن دولتنـا الكبيـره سـتقوم غـدا        أقرأ ساطع الحصري و القوميين العـرب 

اما به ناگاه گزارش راويان جنگ و نقض حقوق بشر در كشـورهايي چـون    ).23: 2001  (طاهر،
هاي سـرزمين مـادري و كشـورهاي    شيلي، ويتنام، اندونزي و ... در كنفرانسي مطبوعاتي، ويرانه

زند. به اش پيوند ميهاي پايمال شدهان و حسرتزدة خاورميانه را با هراسي نمادين از جهجنگ
ميان استعمارگر و استعمارشده تعاملي برقرار است كه هويت هـر دو را دگرگـون   «عقيدة بهابها 

هـا و مطالعـات   تدريج شيفتگي اولية راوي كـه در خوانـده  به). 274: 1388(تسليمي، » سازدمي
هـاي جهـان   هـاي دولـت  يـأس از انگيـزه  گرفتـه بـود، بـا    پيشينش در رويارويي با غرب شكل

ميزبان، اعتبـار خـود را نـزد او    هاي نمادينِ ديگري در جامعة برخي از ارزش خورد ومي  پيوند
. دربـارة وضـعيت آوارگـان و    گيردهاي بيگانه بالا ميستيز او با ارزش ميزان دهد ودست مياز

مة شرعية في أي مكان. وتعرف أنه أنه منذ هرب من شيلى لم يحصل على إقا«نويسد: مهاجران مي
» كان يقيم في النمسا في مركـز الاسـتقبال للهـاربين مـن بلادهـم وأن هـذا المركـز يشـبه السـجن         

تصور أن الشرطة تلاحقهم وتراقـب تليفونـاتهم وأنهـم يضـيقون علـيهم فـي       ). «93: 2001  (طاهر،
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على إسـكانهم فـى    أحيانا لا يوافقونالوظائف والأعمال التي يجدونها بكل صعوبة ، بل تصور أنهم 
  ).98(همان،  البيوت الرخيصة التي تبنيها الدولة

و عدم تعامل نگاه خودمحور  )Eurocentrism(راوي اين وضعيت را با تأكيد بر اروپامحوري
تهديد قلمداد كردن حضـور مهـاجران از سـوي    ) و با 221: 1385اروپايي با ديگري (نجوميان، 

و قوانين منع مهاجرت پناهندگان از سوي كنوانسيون ژنـو در روايـت خـود    كشورهاي اروپايي 
كانت تنشر مقالات متتابعه عن اللاجئين و تقول أنهم يزحمون البلد و ينشرون الجرائم «كند: دنبال مي

شرايط راوي را  اين امر ).14: 2001(طاهر، » و يلوثون البيئه و انه يجب إنقاذ الوطن من هذا الخطر
كـه   كنـد. او تـر مـي  ان روايتگر اين روزها كه از نزديك شاهد اين نابسامانيست، سـخت به عنو

كوشـد بـا    مـي  بينيـد، هاي جامعة ميزبان در تضاد ميسونگريهاي خود را با يكبازتاب انديشه
هـايي را   اش بپردازد و چالش نگاهي انتقادي به مسائل پيرامونيسياسي و با _نمايي تاريخيبرهم

، خيانت سران عرب »صبرا و شتيلا«فاجعة مسئلة فلسطين، از قبيل وضعيت مهاجران و آوارگان، 
هـاي بشردوسـتانة   طلبـي جمعيـت  هاي ملي و عربي امت عرب، خودخواهي و منفعتبه آرمان

ها و حوادث دلخراش و سهمگين جنـگ در كشـورهاي   ها، روزنامهرسانهاروپا، تبعيض نژادي، 
؛ ها بدهدآماده به آن هايي ازپيش آنكه بخواهد پاسخ به تصوير بكشد بيا و ... سانسورهگوناگون، 

جامعـة مـدعي   _ها، بخشي از وجودش را به جدال بـا ديگـري  اما طرح هر كدام از اين چالش
  كند.ديگري و بيگانه بودن او را تمهيد ميخواند و تمدن، صلح و آزادي بيان فرامي

ها، عدم پايبندي به حقوق بشـر  شيليايي كه قرباني شكنجه» پدرو«آشنايي او با كساني چون 
تـري از جهـان و اهتمـام بـه     هاي اساسي است، گسترة اين دغدغه را بـه پهنـة وسـيع   و آزادي

در انتظار فوران خشم اعراب از جنايات اسـرائيل   كشاند.زدة ديگر ميوضعيت كشورهاي جنگ
أدير مؤشر الراديو من المغرب إلي «نويسد: ه ميبا همدستي برخي كشورهاي اروپايي در خاورميان

القاهره إلي بغداد و أنا إنتظر في كل لحظه أن يحدث شيء. أقول لنفسي لابد إن شـيئا سـيحدث. ...   
در همان ابتدا با پافشاري بر  بر همين اساس،). 123: 2001(طاهر، ...» أنتظر شيئا بغير ذلك الهوان
اش، هاي خود و همچنين ايجاد تفـاوت در سـبك زنـدگي   آرمانها و فضاي انديشگاني، ارزش

كند. با عبور از مرز ميان خود و ديگـري و انتقـاد از وجـوه    تمايزش را با محيط ميزبان خلق مي
كـان هـو ماركسـيا    «: دهدو هويت فرهنگي خود در فضاي سوم شكل مي» خود«متقابل آنها، به 

: 2001(طاهر،  »أيي فيه أنه متحجرو بعيد عن روح الناسمتحمسا يقول إنني مثالي و حالم، و كان ر
23.(  
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  آگاهي گسترده، بازگشت به خود انزوا، 3.3
رابــر جامعــه و مــردم مســئول و هــاي مــبهم، خــود را در بمســعود در دوردســت ازآنجــا كــه

هـاي  داند، تأثيرات منفي عميق و پايدار أمـور جهـان، او را از سـاحات چنـين مؤلفـه      مي  متعهد
كند و در عوض، عناصر به حاشيه رانده شده را به مركزيت معنـاي زنـدگي او   ي دور ميشناخت
پي مهاجرت، فضاي امن خانـه نيـز بـا عقايـد متعـارض      درهاي پيخواند. در كنار آسيبفرامي

قــي، روابــط خــانوادگي، آداب اجتمــاعي، لاعــادات روزمــره، اصــول اخ«همســرش، مينــا كــه 
ر فضـاي بـومي   هـايي را كـه د  تفكـر سياسـي و بسـياري از ارزش   جنسـيتي،   هـاي بندي تقسيم
رود. بـا شـدت گـرفتن    كشـد، از دسـت مـي   )، به چالش مـي 37: 1395خدايي، » (داشته  وجود

او رفت عدم برونشوند و با تر ميعميق هاي هويتيچالشتعصبات نژادي از سوي ميزبان، اين 
هاي جامعة مقصـد، كشـيدن يـك ديـوار     ش، عدم دروني كردن ارزاز جايگاه طبقاتي در جامعه

فرهنگي به دور خود و عدم ارائة پادگفتماني كه توانايي مقاومت داشته باشـد، تـن بـه انـزوا و     
دهد. پخش اخبار عليه مردان خاورميانه به خصوص مسلمانان نيز، مسعود را پذيرش غربت مي

به هرحال مدينه فاضلة جامعـة  «د؛ سازدفاع مياي كه او را از پيش طرد كرده، بيدر قبال جامعه
هـاي  ). از درون همـين تجربـه  174: 1386فـرد،  (نكـومنش » سوئد براي ما ديگر وجود نداشت

گيـرد. بـه ايـن    متكثر وجود و مشاركت در قلمروهاي مختلف، جهان آگاهي مسعود شكل مـي 
مسعود به  هاي گذشته نيز در تقابل با درك روي ديگر جهان، درترتيب، صداي هياهوي ارزش

خواند، در ضمير او بـدل بـه   گرايد و در كنار صداهاي ديگري كه او را به خود ميخاموشي مي
  گردد. آگاهي گسترده مي

 متفـاوت  فرهنـگ  دو آميـز تمسالم محصولنه  را هافرهنگ تعدد و بريديتييها، اهاببه هومي
 وارد را آن» ديگـري « انكـار  جـاي  به كه داندمي پسااستعمارية دور گفتمان جديد مكانيسم بلكه

. (Bhabha, 2000: 114)دشـون  متحـد  جهـان  ةهم ـ و شـده  بيگانه هاتتفاو تا كندمي حاكم گفتمان
» بيگانـه  هـاي آدم ديگـر  طـرف  در و انـد گرفتـه  قرار غايب هايآدم مرز طرف يك در«اكنون كه 

. حـل ايـن   بينـد تنگ مـي  را براي تعريف خودگذشته ظرفيت  )، مسعود13: 1391(احمدزاده، 
هـاي مختلـف   بحران نيز در انزوايي آگاهانه، مسيري به سوي حفظ تعادل آگـاهي ميـان قطـب   

هـاي جديـدي در   امكـان گشايد و با بيدار سـاختن ماهيـت او،   هاي تاريخي و انساني ميتجربه
هاي موجود براي شكل دادن به ابعاد درك و در اين وضعيت، امكانسازد. اش پديدار ميزندگي

بـا  آيد. براي مواجهه با اين جهان، گرد هم مي» خود«هاي در عين شناخت توان» خود«دريافت 
در مـوقعيتي  شود. محسوب مي» ايدئولوژيك«وجود اين، خودآگاهيِ مسعود نوعي خودآگاهي 
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تفكيك سير وقايع از شخصـيت قهرمـان   چنين متضاد با تصميمات غرب و رويدادهاي جهان، 
مسعود ديگر يك خود يگانه و منحصر به در اين مرحله،  نمايد.ناممكن مي _گرامهاجر آرمان_

اش به بخش هاي فرهنگي و اجتماعيهويت پيشين نيست. ردپاي جامعة ميزبان و تمام دستمايه
هاي او بوجود آورده كه بدل به يك بيناآگاهي وسيعي از وجود او راه يافته و تعاملي ميان آگاهي

. مقصد چنين ديدگاهي، رسيدن به تحليلي جامع از أوضـاع خاورميانـه و   گردددر هويت او مي
جغرافيايي منحصربه فرد از گذشتة اوست. دريچة زهرآگين مسائل عميق انساني، جنگ، كشتار 

در اين نگاه استعاري نوستالژيك از گذشته در مرز اكنوني شود و و قتل عام انسانيت گشوده مي
» انديشــة خودانــديش«شــود و ايــن نــاهمگون و نامتجــانس مــيجهــان، ماهيــت او متزلــزل، 

شود. شناسي جهان مدرن ميوارد مرحلة جديدي از شناخت و معرفت) 199: 1393  (كاپلستون،
هـاي سياسـي غـرب، بـا درك تجربـة تنهـايي و       هـاي ضدانسـاني مكـانيزم   رويهمواجهه با در 
ويكرد به حقيقت اصيل (ديني) در حيات هايي از ضرورت اجتناب ناپذير ربودن، زمزمه  تأثير بي

هـاي ماركسيسـتي او   هايي كه به سرعت با آرمـان كند؛ زمزمهاجتماعي غرب را با خود نجوا مي
واسـطه بـا   آميزد و نقطة اوج و هدف متعالي حزبش را در رسيدن بـه همـين فرآينـد بـي    درمي
درك روابـط قـدرت و   بـا  كشد كه چنين دركي از هستي را شمارد. طولي نميجهان برمي  مبدأ

هـاي فريبنـدة   هاي جديد جهاني كه در زير پوشـش لفـاظي  رويدادهاي سياسي در بستر ارزش
چهرة مغلـوب  بخشد تا آميزد و آن را گسترش مياند، در هم ميآزادي و حقوق بشر پنهان شده

. بنشانداش را به نظارة آن و روح زخمي شرقي و شكست خوردة جهان و انسان را نمايان سازد
به حيـات  گردد و به اين ترتيب، وجوه متناقض اين جهان در ديالوگي گسترده، واجد هستي مي

 گيـرد. او انجـام مـي   فروپاشي تعـادل روانـي   به بهاي بسيار گرانِ ين تحولادهد. خود ادامه مي
نگـرد،  بـار بـه او مـي   اش با منِ آرمـاني كـه بـا نگـاهي سـرزنش     بيگانگي او از جهان و فاصله

سـوگ خـويش و جهـان    سـازد و او را بـه   پريشيدة او را به كانوني از نـاتواني بـدل مـي     روان
اش در ديدگي و دلتنگـي بـراي تعلقـات برجـاي مانـده     رغم آسيب بهاما  نشاند.رويش مي پيش

گمشدة خيالي و فضايي يـك دسـت    برد تا نوعي وحدت، به نوستالژي پناه ميسرزمين مادري
و مـرا كمـي    هـاي دور در تفكـر مـن بـه وجـود آمـده بـود       به گذشـته  نوعي رجعت« نهد؛  بنا

هاي با قطعه مسعود صداي غمگين و لحن يكنواخت). 375: 1386فرد، (نكومنش» كرد مي  آرام
بـه  براي رسيدن  ة او راگسيخته و سركوب شدهم ذهن از، در تلاش است تا خاطره ةتنيددرهم

شود، او كه اكنون از جانب هر دو فرهنگ طرد ميسامان دهد.  يك خود وحدت يافته و حقيقي
برومنـدزاده  » (دكنياد مي» دوگانه بيگانگي«شود كه بري از آن با عنوان نشيني بدل ميبه حاشيه«



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،معاصر يپارس اتيادب  94

 

يابـد، لنگرگـاه   ). به تدريج پرسه در اين جهاني كه به خانـه راه نمـي  78- 77: 1387و نوبخت، 
 و اين تلاش ناكارآمد با امكان هر آن فروپاشـي،  دهدابهام خود را از دست مياستوار و منظر بي

گردد. گويي با بيداري انسـان در ايـن   منجر به گسست هويتي و در نهايت هويتي تروماتيك مي
  شود. تر مييابد، اما به مرگ نزديكمرحله، اگرچه به هويت تاريخي دست مي

و آزادي بيان در كنار مشـاهدة   زاوية نگاه راوي الحب في المنفي نيز با تأكيد بر حقوق بشر
هــايش زنــد و آرمــانجنايــات جنگــي در كشــورهاي مختلــف بــه ســرخوردگي او دامــن مــي

الحلم بعالم جديد.. عالم متحد ضد الديكتاتوريه و ضدالظلم..الحلم الـذي انهـار و إن   «بازد:  مي  رنگ
از درد، رنـج و خيانـت،    مملـو تبعيد راوي بـه جهـاني    ).53: 2001(طاهر، » بقيت لنا منه الرموز

راوي جراحت روح  سازد.قرار و آشفته مياو را بيش از پيش بي فرساطاقتوطني و آوارگي  بي
يـابي بـه يگـانگي، همـاهنگي و     در پي دسـت  در انزواي اين جهان و در امنيتي پوشالي آن،كه 

تهـدد و تصـون و   و لا داعي لقامت دوله عظمي تحمـي و  «كند؛ سر باز مي آرامشي آرمانيست،
ــدد ــان، » تب ــاچ، او را   و ).136(هم ــدة لوك ــه عقي ــانگي «ب ــايي و ازخودبيگ ــه تنه ــوم ب » محك

  سازد.) مي123: 1395(هولكوبيست، 
 يهـا شان را در اسـطوره ها، اصل و خاستگاهتيها همچون رواملت«بهابها  يهوم به عقيدة

 .)Bhabha, 1990:1» (ابدييتحقق م يبه تمام اليفقط در خ شانيهاو افق دهنديزمان از دست م
شـان در  وطني مهاجران در عين تعلق برجاي مانـده اي از بيجهان در هم تنيدهروايت اثر نيز با 

رساند. وطنـي  ها را بر سر موضوعي به نام وطن به تفاهم و اشتراك ميسرزمين مادري، همة آن
تفـاوتي،  بـي كه براي راوي، در جريان ناصريسم با روياي وطن عربي ترسيم شده بود و اينـك  

در عـين درك  راوي پيمان، آن را از هم متلاشي ساخته است. سكوت و حتي خيانت اعراب هم
و سپردن روايت به دست رويدادهاي جاري  هاي خودگير در كنشو دريافت نوعي تعليق دامن

ايـن آگـاهي التفـاتي و    كنـد.  ها، نوساني از حضور و عدم حضور را تجربه مـي زتاب رسانهو با
جهـان   گريـزد، اوضاع و احوالي كه در حركتي مـدور، كنتـرل آن از تـوان راوي مـي    مند و  نيت

ــاهي  ــد خودآگ ــه درون فرآين ــون او را ب ــي پيرام ــاند.م ــتي   كش ــان را در هس ــة جه راوي هم
جستجويي كه براي التيام غربت او  تاباند؛ يت را بر همة جهان باز ميگنجاند و اين تمام مي  خود

بـدل بـه بيـنش و فهمـي تعـالي      اي از يـك انسـان،   از خويشتن خويش و پديدار شدن وجهـه 
بـا آگـاهي از تـاريخ و    با تكيه زدن به هستي خـود و  در اين مرحله است كه او گردد. مي  يافته

تاريخ هميشگي انسان، معناي متفاوتي را كه انگيـزة حيـات   حركت تكاملي اين بشرِ درمانده و 
و در مصاف بين خـودي و ديگـري بـا هـويتي     جويد اوست، در پيوند با خويشتن خويش مي
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موقعيت ناسـاز او بـا   كند. انتقادي، شاكلة فرديتش را در انديشه، احساس و كردارش نمايان مي
 كنـد. رو ايجـاد مـي  و و جهـان پـيش  جريانات در حال وقوع جهـان، تضـادي هجوآلـود بـين ا    

هاي دوران، پس از روي گرداندن از تباهيبا  گيرد وتصوير ذهني روان راوي جان ميتدريج،   به
هاي جغرافيـايي  كاوشي در اعماق درون و ناخودآگاهي همچون دالي شناور به دور از مرزبندي

ي نابسامان آن روزگار نقشي كه در مقابل دنيا_، مصربه جهان خود، خانه _و سياسي، به گذشته
روزگـار همـواره بـر تلخـي آن     سرنوشـتي كـه بـا گذشـت      ؛بـرد جبران كننـده دارد، پنـاه مـي   

با شهادت يك پرسـتار نـروژي در توصـيف بمبـاران      اشهاي برآماسيدهشود و زخم مي  افزوده
  كند.اردوگاه رشيديه و صيدا در جنوب لبنان، سر باز مي

ينـاير .. الشـعب    19، 18نطلق الكلمات الرنانه.. أرأيت؟ ... الانتفاضـه!  حين التقي بأصحابي و «
يتحرك .. النهايت تقترب! أرأيت؟ الشاه و السادات في أسوان، تصور؟ مصر .. كلمـات و كلمـات و   

  ).42: 2001(طاهر، » كلمات
» نوميـدي و پـوچ انگـاري اسـت     اي، آدمـي هميشـه اسـير   چنين جهان در هم شكسته در«
در حـال پنهـان شـدن و    » خـود «راوي در تلاش براي بازنمايي تصوير ). 26- 25: 1375  (كين،

وگو با يكديگر هاي مستقيم و غير مستقيم انباشته در وجودش را به گفتتجربهفراموش شدن، 
هـايي  گذرد و به ريشة دردهـا و گرفتـاري  از مرز زندگي يك انسان خاص در ميخواند، فرامي
، ه باور بهابهـا )؛ كساني كه ب174- 173: 1387(ياوري،» اندهمه در آن شريكآدميان «رسد كه مي

 يهـا درس نيمانـدگارتر «اند و رنج تاريخ برده» سلطه، سركوب و.. د،يتبع اسپورا،يد«به واسطة 
نه موقعيـت و وضـعيت جـاري    راوي  آموزند.را مي )28: 1394(فرهمندفر، » شهيو اند يزندگ

د و نه تاب محروميت از اثرگذاري دوگانه در سرزمين مادري و ميزبان تابزمانة خويش را برمي
شـود تـا بـدون داعيـة رجعـت بـه گذشـته، بـا فاصـله گـرفتن از           برآن مـي از اين رو،  را دارد.
حقيقتـي وراي آن چيـزي كـه غـرب     بودن و پيوستن به مركـز رويـدادهاي جهـاني،     اي حاشيه
ع وجودشناختي براي دستيابي بـه واقعيـت جهـان از    با طغياني از نودهد، آشكار كند. مي  نشان

تحليـل هوشـمندانة    مسير تاريخ، تجربة ايدئولوژيكش در كانون درك و نيل به نظم اجتمـاعي، 
ر بــه نقشــة سياســي امــروز هــاي اكنــوني در جهــان اثــرويــدادهاي جــاري و مطالعــة نشــانه

دهد و بـا  مي _گيري داعششكل_رسد و خبر از آيندة به شدت خطرناك جهان  مي  خاورميانه
د كـه داسـتان و تـاريخ انسـان هرگـز      شـو يادآور مـي گرايانه، هاي نخبهانگاره به چالش كشيدن

كنـد، درنهايـت   آشـفتگي مـي  شـي كـه او بـراي فـرار از ايـن      لارغـم ت علي. شدني نيست تمام
بـه   د.خـود مواجهـه شـو    رفتـه رفتـه بـا    هـا، شود كه در مواجهه با تمـامي دوگـانگي   مي  ناچار
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 ـ يكه مكـان نم ـ  يتيدر وضع« بهابها  عقيدة  يگـر يد ياي ـو زادگـاه شـود، دن   ياصـل  ةتوانـد خان
). در ايـن  Bhabha, 1994: 141(» سـت ين يخصوص ـ يبسـتر زنـدگ   گريشود و خانه ديم  آشكار

وطنـي بشـر در   اي استعلايي از بيگردد كه به نوعي واگويهآگاهي بسط يافته، جهاني پديدار مي
پنـاهي و آوارگـي در   وطنـي، بـي  غم غربت و خشم و خروش ناشي از بي است. جهان معاصر

ها و نيازهاي فردي در شود و راوي با كنار زدن دلبستگيهاي پيدا و پنهان روايت مطرح مي لايه
  انديشد. كشور و منار، معشوق عزيز از دست رفتة خود ميآينة وضعيت جهاني، به 

بن العبد الذي تمشقه؟ .. ليكن: لخوله أطلال ببرق ثهمد، تلوح نبدأ بالشعر الجاهلي؟ .. بطرفه 
كباقي الوشم في طاهر اليد... دعك من الشعر الجاهلي كله لكي لايأتي بيت: أولم تكـن تـدري   

  ).69- 68: 2001(طاهر،  نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها. لكي لاتجر نوار منار

سـرزمين مـادري، يـادآور گسسـت و فقـداني      بازگشت راوي به واسطة خيال و خاطره به 
گر ذهن است تا با بـزرگ  تاريخ و جغرافياي خيالي ياري«ست. به باور استوارت هال،  هميشگي

» جلوه دادن تفاوت بين آنچه دور است و آنچه نزديك، خود بودن خـويش را تقويـت بخشـد   
(Hall,2003: 241).  

  
  فرجامهستي برزخي، گسست و  4.3

اطفي شديد مسـعود درون خـانوادة   هاي عمبهم، تناقضات فرهنگي و ناراحتيهاي در دوردست
حوادث آزاردهنده و شرايط هولنـاك تهديدكننـدة جهـاني،     با گره خوردن باهم پاشيدة خود   از

آيد و ديگـر  اي كه به ستيز با خود برميرساند. به گونهآشفتگي و سرگشتگي او را به نهايت مي
مـرگ در ارتبـاط اسـت، از هـم      اش را كـه بـا بـوي   حساسـات آشـفته  دليل انجام رفتارهـا و ا 

ــز ــج آور، اضــطراب و تشــويش او    نمــي  تميي دهــد. در ايــن وضــعيت برزخــي دشــوار و رن
قربـاني ايـن   » خـود ««گيرنـد و  شود. ويراني درون و بيرون مسعود بر هم پيشـي مـي   مي  نافزو

او فرديـت خـود را در غرابـت بـا     ). 183: 1387(ياوري،» پاشدشود و از هم ميناسازگاري مي
اش نداشـته و معنـاي   هـاي دوران جـواني  يابد كه هيچ چيـزش، شـباهتي بـه آرمـان    جهاني مي
هـاي امـروزش بـدل    هـاي گذشـته و ناكـامي   اش را به چالشي مـداوم ميـان اندوختـه   زندگاني

نزولـي و  نمـوداري  اين از خود گريزي و برخود نگري در روانِ رنجور مسعود در است.   كرده
شـود.  مـي تبديل به ديـداري شـوم    رهسپاري به سوي از هم گسيختگي و آشوب و نابساماني،

در آورد، هاي همستيز هستي خود را كه براي خودش هم غريبه و ناآشناسـت، تـاب نمـي   سويه



 97  )فرد آمنه عرفانيو  احمد خاتمي( ... تأملي در دو سفر خودشناسي؛

 

در هـيچ كجـا إحسـاس تعلـق و      يابـد، فضاي همدلي استعاري بيـان درد و زخـم بهبـود نمـي    
بمبستي ناگشودني كه هر امكاني در آن بدون رسيدن به معنـايي پايـدار، در    ندارد و در  مالكيت

زخمـي  رسد. تبعيد كـه روان شود، به خودپاياني از سر شكست ميچشم برهم زدني ناپديد مي
كشد در جهاني نفس مييابد كه كند و درميتر به او تحميل كرده، ضربة نهايي را وارد ميعميق

من يك كالبد بدون روح بودم. به ورودي دروازه مـرگ  «؛ دانگي استكه مرگ در آن مبشر جاو
). در ايـن  361: 1386فـرد،  (نكومنش» انداختمرسيده بودم. تنها بايد خود را به آغوش مرگ مي

تنهايي مفرط، روان مسعود كه ميدان جنگ ميان نيروهاي زندگي و مرگ است، مرگ به عنـوان  
دهـد پـيش از   يابد، بنابراين به آن تن درميهايي آن را درميايست كه به تنآخرين امكان، تجربه

آنكه مرگ به سراغ او بيايد. تلاش براي كنار آمدن با اين لحظة دردناك هستي، آخـرين امكـان   
   خودنمايي او در برابر زندگي است.

در رمان الحب في المنفي نيز راوي به عنوان يك تبعيدي سياسي، در تعـارض ايـن مـن و    
حكومت و زندگي مـردم   هاي جهاني كه در تار و پود سيستمحاكميت و سلطة قدرتديگري (

اي كـه  با وجود توصيف و تصوير قطعات از هم گسـيخته . برددر جامعة غرب تنيده) به سرمي
هـايي  هـاي متمـادي و دگرگـوني   در طول زمانكند، وحدت وجودي او راوي از خود ارائه مي

دهد بلكـه صـرفاً   آگاهي از نفس خود، آزادي او را گسترش نمي اما اين شود.روزگار، حفظ مي
شود. از ايـن رو، بـه تـدريج غيـرممكن بـه نظـر رسـيدن        مانع از ابتلا به همين جهان ناآرام مي
 كند.، وجودش را معطوف به برآشفتن و از هم گسيختن ميمقاومت در برابر اين سلطه و تقابل

بسـت تاريـك در فراسـوي    اي راستين انساني در بـن هتلاش راوي در افشاي حقيقت و ارزش
» و لا داعي لهذه الحشـرجه فـي الصـوت   « اي ندارد.ديوار ستبر واقعيت جهان، راه به هيچ روزنه

ه، هـيچ تصـوير روشـني او را    دانـد كـه در كجـاي جهـان ايسـتاد     نمي او). 136: 2001(طاهر، 
بـة پرتگـاه زنـدگي، بـه اسـتقبال      را در ل وطني، يأس، انـزوا و بيگـانگي، او  بيسازد؛ نمي  نمايان
بـر اثـر فشـارهاي روانـي در شـرايطي بهـت آور و بـي مقصـد، در كنـار          كشـاند و  مـي   مرگ
با وجود ايـن،  ميرد. تعبير مرگ راوي نمادي از پايان انسانيت در جهان معاصر است.  مي  اي دره

هاي پازل وجـود  هتلاش هر دو شخصيت در جهت زندگي و يافتن هويتي دوباره با كشف قطع
هاي پيدا و ناپيداي جهان اثر و كنار هـم قـرار دادن آنهـا، در    خود از گوشه و كنار زمان و مكان

هاي جهان تا رسد، قطعة گمشدة آخر اين پازل در حيات اجتماعي ملتقالب مرگ به پايان نمي
رسـيدند؛ گـويي غـرب پايـان     ان نرسيدند، به پاي ـ» خود«آنها به  ماند. در اين تعبير،ابد باقي مي

   بود!  ماجرا
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  گيري نتيجه. 4
كه مـرتبط   يو همواره همسو با حوادث استيو پو ريبلكه متغ ست؛ين ستايثابت و ا يامر ت،يهو

هاي مهاجرت و هويت بـه عنـوان   چالش. رديپذيشكل م رييتغ ايشوند، شكل يبا انسان واقع م
را در امر خودشناسـي و مواجهـه بـا خويشـتن     ها هاي جمعي بشر، تمام انسانيكي از موقعيت

  نهد.خويش، با يكديگر برابر مي
كـرد و   كي ـبـه هـم نزد   شـتر يرا ب هاي مبهم و الحب في المنفـي دوردستآنچه دو داستان 

 رتيح ،در غرب يمهاجران شرق ريمتغ تيهو ،شد يقيتطب اتيادب ةآنها در حوز سهيبه مقامنجر
پيونـد بـودگي   « و در غـرب  يمهاجران شرق ةشياند اين آثار باا، مطابقت روند آنه يو سرگردان

درباب مفهوم  ديشك و ترد ،فرهنگي است كه مفاهيمي چون تعارض» فضاي سوم«در » هويت
و  انيز ساسو اح يتعلق خاطر به فرهنگ سنت هويتي و فرودستي،ي، بيزاري از بيگريخود و د

ديگـري، پـذيرش و امتنـاع، آگـاهي      را طي مراحلي چون مواجهه بـا  يروح يدر هم شكستگ
كنند؛ فضايي كه با تلاش براي حفـظ  گسترده، بازگشت به خود و گسست و فرجام تصوير مي

هـا را  هـاي مختلـف تجربـة وجـودي، آسـتانة فرهنـگ رسـمي ملـت        تعادل آگاهي ميان قطب
چنانكه بـه دريـافتي    بخشدبرد و به اشكال سامان يافتة هويت معنايي ديگرگون ميمي  زيرسوال

هـا در بسـترهاي   نو و شمايي روشن از ابعاد گوناگون رفتار و دريافت، كنش و واكـنش انسـان  
هـاي مـبهم، شـعور خودآگـاه فـردي شخصـيت يـا        انجامد. در داستان دوردسـت گوناگون مي

شناختي شخصيت نهايت با جهان، روند زندگي و سير انسانناخودآگاه نويسنده در گفتگويي بي
هايي چون عدم قطعيت و ثبات، گمشدگي، حاكميت سرنوشـت، تنهـايي و   مسعود را با ويژگي

كند؛ همچنانكه ايـن بسـتر در مسـير    انزوا، تشويش و سرگرداني و بدبيني گاه و بيگاه احاطه مي
شود و از طريق عناصر گوناگوني چـون فرهنـگ،   زندگي راوي الحب في المنفي نيز نمايان مي

يـابي هـويتي،   گيري اين سـامان هاي جهاني به عنوان عاملي مهم در شكلاستايدئولوژي و سي
عـاطفي مهـاجرت در سـوژة مهـاجر     _يگردد. از ايـن رو، جنبـه عقلانـي و احساس ـ   مطرح مي

كنـد و بـا   عبـور مـي  » ديگـري « _پيوندد، از مرزهاي متعين و نـامتعين جامعـة ميزبـان   مي  مه به
طرد شدگي و به منظور دستيابي به حقيقتي وراي آنچه روشنگري و مقاومت در قبال نابودي و 

بندي  جمعكند. از اين رو، به نوعي غرب در پي آن است، در تاريخ، اجتماع و سياست نفوذ مي
با زيستي سياسي در جهاني مدرن است! درسـت ماننـد    تاريخ و برآوردي عميق از يك زندگي

هـاي سـاختاري   فـاوتش، پيچيـدگي  هاي مبهم؛ هزارتـويي كـه قلمروهـاي روايـي مت    دوردست
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به ايـن انـدازه از تـاريخ     گذارد و توانستهحاضر را در قالب رمان مهاجرت به نمايش مي  عصر
  . دنياي ما پرده بردارد

شـناختي، ارجاعـات تـاريخي و    نقطه نظرات روان سياسي،هاي ناگهاني از ملاحظات رشب
هاي تاريخي، اجتمـاعي و سياسـي ايـران و     هماننديبه  در هر دو اثر، وقايع سياسي و اجتماعي

هـايي از تـاريخ معاصـر خـود     هاي دشواري اشاره دارد كه هر دو كشور در دورهو بحرانمصر 
اطـات بـين فرهنگـي در حافظـة     نهايت، جريـاني نـو از ارتب  اند. اين گفتگوي بيسر گذرانده  از

كــه بــراي  هــاي جديــديرغــم تنــوع ســرزمينعلــيجهــان اســت. آنهــا همچنــين تــاريخي 
رويارويي بـا سـرزمين ميزبـان و     در مسير هايي كهو رنج  هااند، از نگاه دشواري برگزيده  توطن
  د، وضعيت مشابهي دارند. نشومي يابي خود متحملهويت

و آنـان را   نگرنـد يم ـ »يگـر يد«بـه مهـاجران بـه چشـم      زبـان ياثر مردم كشور م دودر هر 
مسـتقل در   يتيو نداشـتن هـو   يبه خاطر خودباختگ يمهاجر شرق جهيدانند، در نتيم  فرودست

مطابقت تام دارد؛  يغرب تيبا هو بيگانگيو  يفرودست نيبا ا ز،يدو اثر ن يهاعنواناست.  عذاب
 هاشخصيتناتمام  تيرا در خود نهفته است كه هو ياي، ابهام و معماگونگهاي مبهمدوردست

و الحب في المنفي، زخم گسست از سرزمين عزيـز مـادري كـه تـن دادن بـه       دهدينشان م را
تعمـق  رجوع به احساسـات،  بيگانگي در تبعيد. علاوه بر اين، تأكيد بر جنبة ذهني آثار همچون 

، بهره بـردن از تغييـر زمـان روايـت در تناسـب بـا تحـولات درونـي راوي         در كناردر گذشته 
هـاي عينـي   ي و حفظ موضـع ايـدئولوژيك، در كنـار جنبـه    آميزي با جريان دردناك جهان درهم
  به تجلي خودشناسي و دستيابي به قلمروي از ياد رفتة روان قهرمان گرديده است. منجر

بــودن خــود را  هيو در حاشــ ننــديبيمــ يتيهــويكــه خــود را در حالــت بــ يهنگــام آنهــا
گردنـد و  يباز م _ودمألوف خ نيسرزم_شرق به ذهن اليس انيجر لهيد، به وسنكن يم  احساس

منـدي ايشـان   مندي و دغدغـه اما كنش در تلاش و تكاپو هستند. »يشرق«به خود  دنيرس يبرا
هـاي  نسبت به وضعيت معاصر جهان به ويژه خاورميانه، درهاي اين معاني را بـه سـمت پهنـه   

معاصـر در  انسـان  هماهنگ ناو  هگسيختثبات، ازهمبيتصوير دردناك، گشايد و تري ميگسترده
شود. ساختار از هم گسستة چنين جهـاني كـه   تنش و كشاكشي پايان ناپذير در جهان نمايان مي

شــريت را در تماميــت و كليــت آن اي ديــروز و امــروز يــك نســل، يــك قــوم و بچــون آينــه
از اين رو، فرآيند  بخشد.هاي آن وسعت مي، دريافت مخاطب را از زندگي و پديدهتاباند مي  باز

هـا  نشانهبه سبب اختلاف هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي ساخت تعارض
در عـين بازگشـت بـه خويشـتن، سـبب      با يكديگر،  هاآنتفاوت گاه دو سرزمين و و فرهنگ 
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شـود؛  هاي جديد در چارچوب مهاجرت ميشدن به هويت جهاني و گشوده شدن امكان متصل
هـاي   قلمرو واقعيـت  ، گسترش»خود«فضاي ذهني و فرهنگي اي كه با گسترش آگاهي گسترده

و نگرشـي جهـاني و    رسـيدن بـه انديشـه    ،و تبيين رشد سوژه در دل گسست و بحران زندگي
سـازي  جهان وطني، التيامي بر دردهاي هر دو شخصـيت اسـت. عريـان   هاي ارزش برانگيختن

ن خـويش در درون تجربـة   هوشمندانة چنين جهاني، قلمرويي نمادين از بازگشت بـه خويشـت  
شده را در واقعياتي كه براساس آن زندگي هاي مرزبنديمهاجرت است كه همة مرزها و هويت

هاي جديدي براي نگريستن به جهان در ساية گرداند و پنجرهسازيم، با يكديگر متحد ميرا مي
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